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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

و نقــص- پایتخت مراکش- پروردگار مــا ۱۰- از اعمال 
حج- پول بنگلادش- طلبــکار ۱۱- مرتبه اجتماعی- از 
علوم فقهی- سزاوار ۱۲- کتاب معروف هیتلر- هر سنگ 
قیمتی- گودال ۱۳- نشانه جمع مؤنث عربی- استخوان 

فک- از علائم نگارشــی ۱۴- ســبز مایل به خاکستری- 
گوشــه ای در دســتگاه همایون- از القاب امام زمان(ع) 
۱۵- مراسمی که به یاد شخصی برگزار می شود- رختکن 

حمام قدیمی- یادداشت 

افقی: 
 ۱- ریــز نیســت- از آثــار دکتــر علی شــریعتی 
۲- آرام بخش- ابزار کفشــدوزی- شــروع، آغاز ۳- 
نقــاب- هر گوشــه زمین فوتبال- جــای پا ۴- نوعی 
آینه- نام نویســی- سکوی شیرجه ۵- گلخن حمام- 
سرپرســت جامعه اســلامی ۶- حــرف دهن کجی- 
شــراره آتش- درختی جنگلی ۷- سرســرای بزرگ 
ورودی- از شناخته شــده ترین فرم هــای موســیقی 
کلاســیک- جمله قرآنی ۸- گلی زیبــا- هلی کوپتر 
۹- طولانی تریــن رشــته کوه جهان- شــادی آفرین- 
بسیار بخشنده ۱۰- رســوا و بی آبرو- طولانی کردن- 
ایــن ویتامین به جذب کلســیم در بدن کمک می کند 
۱۱- گویند حبیب خداســت- قلعه مســتحکم ۱۲- 
شمشــیرزن- زرنگ و حقه باز- از اجزای پیراهن ۱۳- 
دریا- انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی- شیرینی 
لوزی ۱۴- فاقد خصلت های پســندیده- سبز روشن- 
امانت دار ۱۵- نقش مهمی در آزادســازی ســواحل 
و جزایر جنوبی ایران از اشــغال پرتغالی ها داشت- 

نهایت آرزو 

عمودی: 
۱- نفــس- اندک- پزشــک نامــدار ایرانی که در 
جوانــی شــاه ســامانی را معالجه کــرد ۲- قبض- 
یاقوت- کبوتر دشتی ۳- دادخواهی- دستگاه تعیین 
جهت وزش باد- کتف ۴- فشــار روحی- نیکورو- از 
شــبکه های تلویزیونی مــا ۵- گونه ای خط نوشــته 
تزیینی و تفننی- صدمه- کرانه آســمان ۶- رســوم- 
فرشــته شــب اول قبر- شکســت خورده در شطرنج 
۷- دزدی- عنوانــی نظامــی- قبیلــه سرخپوســت 
بومی آمریــکای شــمالی ۸- درهم پیچیــدن- تازه 
بالغ شده- رمان مشهور امیل  زولا- مغز سر ۹- عیب 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

راهبردی نظام آموزشیایجاد مدارس خاص؛ اشتباه 
معاونت  روابط عمومــی  گــزارش  به 
آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
آموزش و پــرورش با بیان اینکــه نابرابری 
بیــن دانش آمــوزان بعــد از پایان کلاس 
آغاز می شــود، گفت: تفــاوت پایگاه های 
و  خانواده هــا  اقتصادی-اجتماعــی 
ســواد فرهنگی آنها عامــل اول در ایجاد 
نابرابری بین دانش آموزان اســت. رضوان 
بیســتمین همایش سالانه  حکیم زاده در 
«انجمن مطالعات برنامه درسی ایران» با 
عنوان «برنامه درسی و عدالت»، به دلایل 
و علــل ایجــاد تفــاوت در دانش آموزان 

اشاره و برخی از آنها را تبیین کرد.
وزیــر  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
آموزش و پرورش در ایــن همایش با بیان 
اینکــه وضعیــت اجتماعــی و اقتصادی 
خانواده هــا اولین عامــل در ایجاد تفاوت 
بین دانش آموزان اســت، اضافه کرد: در 
برخی از مناطــق کمتربرخوردار، معلمان 
بســیار خــوب و توانمندی حضــور دارند 
که می تواننــد در شــرایط کلاس عدالت 
آموزشــی را محقــق کنند، امــا نابرابری 
بعــد از پایان کلاس آغاز می شــود؛ جایی 
کــه خانواده هــا پایگاه هــای اقتصادی-
اجتماعی و سواد فرهنگی متفاوتی دارند 
و در نتیجــه دانش آمــوزان در محیطــی 
نابرابــر تکالیف خــود را انجام و مســیر 
یادگیری خــود را ادامه می دهند. از این رو، 
توجه به دانش آمــوزان لازم التوجه یکی 
از اولویت هــای معاونــت ابتدایی وزارت 
آموزش و پــرورش در دور جدیــد اســت. 
او افــزود: یکی از مصادیق مدرســه یاری، 
اســتفاده از ظرفیت خیرین برای حمایت 
بیشــتر از دانش آمــوزان در فعالیت های 
بیرون از مدرســه ای و انجام تکالیف برای 
تکمیل فرایند یادگیری است. موضوعی که 
به طور خــاص در مناطق کمتربرخوردار، 
روســتایی، عشــایری و دوزبانــه اهمیت 
بیشــتری پیــدا می کند. معــاون آموزش 
ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: 
جداســازی دانش آموزان و ایجاد مدارس 
خاص یکی دیگر از اشــتباهات راهبردی 
در نظام آموزشــی کشور است. موضوعی 
که سبب می شــود دانش آموزان مدارس 
دولتی پیام منفــی «ناتوانی در یادگیری» 
دریافــت کننــد. او افــزود: تــا زمانی که 
نظام آموزشــی بر حســب برچســب های 
هوشی اشــتباه دانش آموزان را از یکدیگر 
جــدا می کنــد، نابــاوری بــه یادگیری در 
مدارس دولتی وجود دارد که آثار مخرب 
ایــن موضوع کمتــر از اختــلاف طبقاتی 
اجتماعــی و اقتصــادی نیســت. معاون 
آموزش و پرورش  وزیــر  ابتدایی  آمــوزش 
با بیان اینکه به تخصص، سخت کوشــی، 
ایثــار و تعهــد معلمانِ مــدارس دولتی 
گواهی می دهم، یادآور شــد: جداســازی 
دانش آموزان و تنوع بخشــی به مدارس، 
در کنار عوامل اقتصادی و اجتماعی سبب 
شــده باور به موفقیــت در دانش آموزان 

مدارس دولتی نابود شود.

گزارش خبری گزارش خبری

بعد از پاکی کجا زمین من است؟
آفتاب پاییزی با جان اندکی که دارد ســایه خنکی زیر درخت های لاجون این 
بیابان ایجاد کرده است. زیر یکی از همین درخت ها، زیلوی پشمی و طوسی رنگی 
را پهن می کنیم و ســارا شــروع به گفتن می کند. می گویــد و می گوید، آن قدر که 
مقاومتمان در برابر این باد سرد تمام می شود، اما حرف های سارا ناتمام می ماند.

اینجا یکی از بیابان های اتوبان آزادگان غرب تهران اســت؛ جایی در نزدیکی 
محله مرتضی گرد که کارتن خواب ها و خرده فروشان مواد مخدر  به خوبی آن را 

می شناسند. با زن جوانی در این منطقه همراه می شوم که ۲۵ سال زندگی در پاتوق و کارتن خوابی 
را تجربه کرده است. اما حالا با دو سال ونیم پاکی، نماد امید برای همین آدم های به ته خط رسیده 
شــده است. برای همین بیشــتر مصرف کننده ها وقتی از کنار ما می گذرند، دستی تکان می دهند 
و در جواب ســلام زهرا، این زن بهبود یافتــه، علیکی می گویند. از بین رهگــذران کنار این اتوبان 
بی ســر و ته، زهرا به طرف دیگر ایــن جاده می رود تا از بین مصرف کننده هــا چند نفری که تا الان 
بارها در طرح های جمع آوری به کمپ اجباری ترک اعتیاد رفتند را پیدا کند و دست کارتن خوابی 
را می گیرد و از بین ماشین هایی که بی محابا از کنار آنها ویراژ می دهند، به سمت ما می آیند. جلو 
می آید و با صدای بلند و انرژی بالا خودش را معرفی می کند و من با لبخندی به سمتش می روم؛ 
«سلام، اسم من ساراس، بهم می گن سارا پسر». سارا با موهای کوتاه و کلاه نقاب دار، ظاهری کاملا 
مردانه دارد. هنگام حرف زدن لثه های بدون دندانش بیش ازپیش آســیب سال ها مصرف مواد را 
در صورتش نشان می دهد. سارا بعد از ۳۰ سال اعتیاد و کارتن  خوابی، هنوز هم به خوبی کلمات 
را کنار هم ردیف می کند تا جمله هایی پر مغز بیان کند. خودش پیشنهاد می دهد زیر سایه درخت 
بید مجنون کنار اتوبان بنشــینیم. هنگام حرف زدن دســتانش را در هوا تکان می دهد. ســیاهی، 
خط و خطوط ریز و درشــت دســتانش را پر کرده. چند انگشــتر نقره ای و طلایی در دست دارد که 
هر کدام برای خودش معنایی دارد. داستان آنها را برایم تعریف نمی کند، شاید چون من را چندان 
بــه خودش نزدیک نمی داند و مرا هم رهگذری مثل بقیه آدم های شــهر می داند که بعد از این 
دیدار برای همیشه خواهند رفت. از روزهایی می گوید که مأمورها به این اتوبان و پاتوق های دیگر 
می ریزند تا آنها را بازداشت کنند و به کمپ ببرند. بی محابا صدایش را بلند می کند، دستش را به 
سمت ماشین های در حال حرکت می برد: «این اتوبانو می بینی؟ همیشه یکی از بچه ها همین جا با 
ماشین زیر می شه  از بس که مأمورا دنبالمون می کنن. همین چند وقت پیش، یکی رفت زیر ماشین 
و تمام. هر هفته یکی همین جا می میره ». جملاتش را ادامه می دهد: « تا الان دو بار منو گرفتن و 
برای شش ماه به کمپ بردن. جایی بی نهایت وحشتناک. تا الان منو نزدن ولی کتک خوردن بقیه 
رو با چشم دیدم. معتاد وقتی مصرف می کنه، معمولی ترین کار زندگی شو انجام می ده، وقتی هم 
که مصرف نمی کنه، غیرعادی ترین کار زندگی شو انجام می ده . وقتی ما رو می گیرن، از ترس هرچی 
جنــس داریم می بریم داخل، حالا وقتی اونجا مواد ما رو پیدا می کنن دیگه چرا کتک می زنن؟ از 
اون طرفم، بعد از شــش ماه که باید کمپ می موندم، با یک سری آدم مثل خودم، سوار اتوبوس 
کردن و بردن یک جایی وسط شهر پیاده  کردن. خب من که جایی نداشتم، کجا برگشتم؟ خونه و 
زندگی دارم؟ نه! پس برگشــتم تو پاتوق و دوباره مصرف کردم. هر دو بار همین اتفاق افتاد. بقیه 
هم عینا مثل خودم هستن. من جایی غیر اینجا ندارم. کسی که اینجا زندگی می کنه، انتخابی غیر 
این زندگی نداره. الان من دوا مصرف می کنم، اما نه برای لذت و خوشــی، فقط برای اینکه زنده 
بمونم، تکون بخورم. تو چند سالی که اینجام، فقط خلاف کردم که پول موادم در بیاد. تو فکر کن 
همیــن الان من ترک کردم، خب بعدش چی؟ کجا برم؟ چیکار کنم؟ هیچ کس دلش برای من و 

امثال من نمی سوزه عشق من. اگه راست می گن، فقط یک نفر از بین ما رو ببرن و آبادش کنن ».
حرف های پایانی ســارا در صدای ماشــین های اتوبان گم می شود، او حالا گوشی برای شنیدن 
پیــدا کرده و دلش می خواهد تا ســاعت ها برای ما حرف بزند. با کلافگی دو بار پشــت هم یک 

جملــه را تکرار می کند و برای تأکید، دســتش را در هوا 
تکان می دهــد و طرح های عجیب انگشــترهای داخل 
انگشــتانش بیشــتر به چشم می آید. «کســی به فکر ما 
نیست، اگر راست می گن فقط یک نفر از ما رو آباد کنن...»، 
حرفش را تمام می کند، اما روی زیلوی پشــمی نشسته، 
شاید می خواهد کلمات بیشتری را کنار هم آرایش کند و 
جمله های جدیدی بگوید. اما خودش منصرف می شود، 
از جا بلند می شود: «ببین عشق من، صدای ما رو برسون، 
هر چند که کسی دوست نداره صدای ما رو بشنوه» و بعد 
از چنــد ثانیه در بیابانی کنار اتوبان گم می شــود و دیگر 
اثــری از او نمی بینیم. فقط رقص نهال های جوانی را در 
ایــن زمین خاکی می بینیم که باد ســرد و ملایمی آنها را 

تکان می دهد.

خماری حتی بعد از کمپ ترک اعتیاد
شــعله فندک را زیر حباب پایپ می گیرد و دود برای چند ثانیه صورتش را 
محو می کند. روی مبلی زهوار در رفته وســط این پاتوق مهجور لم داده و بعد 
با لبخندی  روی صورت، ســیگار مگنا قرمز را از جیبش بیرون می کشــد و کنار 
لبش می گذارد. علی حالا ۲۹ سال دارد، اما خطوط روی صورتش  اندک نشانی 
از جوانی برایش باقی نگذاشــته. خانه اش حــالا آلونک های همین بیابان  کنار 
شهر شده. گوشی قراضه ای را از بین خرت و پرت های کنار پایش بیرون می کشد: 
«آبجی ببین چی بودم و حالا چی هستم. خیلی خوش تیپ بودم...»؛ تاریخ عکس ها برای هفت 
یا هشــت سال قبل اســت و نشــانی از اعتیاد و مصرف در صورت جوانش دیده نمی شود. کنار 
دوســتانش در طبیعت ایستاده یا با تیپ مردانه ای در میهمانی کسی خنده هایش را ثبت کرده. 
اما حالا شــعله فندک گازی را زیر پایپ می گیرد و در یکی از این پاتوق ها شــب های سرد پاییز و 

زمستان را روز می کند.
داســتان بیشتر مصرف کننده های این منطقه همین است، آدم هایی که به مرور، مصرف مواد  
زندگی آنها را در خود کشته است. برای پیدا کردن علی، چند کیلومتر آزادگان را جلوتر رفتیم و به 
جایی رسیدیم که کمتر کسی پا می گذارد؛ هر چند  مأمورها هفته ای چند بار به پاتوق آنها می آیند 
و چند نفری هم فراری می شوند. علی چوب های آتشی که به پا کرده را جابه جا می کند تا گرمای 
بیشتر ایجاد کند. خودش که تازه از کمپ اجباری بیرون آمده، می گوید  وقتی از کمپ بیرون آمدم 
شکســته تر شدم و چون جایی را نداشــته، دوباره به همین محیط برمی گردد و مصرف را ادامه 
می دهد: «بیین آبجی، من نزدیک ۱۰ ســال شــده که مصرف می کنم، شیشــه و هروئین مصرف 
می کنم. نزدیک دو ســال شــده که اینجا زندگی می کنم. مأمورا هر دقیقه میان اینجا، ولی خدا 
شاهده خیلی می ترسم دوباره منو بگیرن ببرن کمپ. حاضرم بمیرم و دیگه منو کمپ های ماده 
۱۶ نبرن. من شــش ماه اونجا بودم و تازه یک ماه هســت که آزاد شدم. همینجا بودیم که مأمور 
ریخت و ما رو بردن بازداشتگاه، بعد هم از ستاد ما رو به کمپ بردن. بدترین شکنجه همین کمپ  
بود؛ نه غذایی، نه حمام درســتی، واقعا بد. اونجا فقط متادون می دن که اونم بده. وقتی بیرون 
آمدم فقط وسوســه مواد داشــتم چون جایی هم نداشتم، برگشتم همین جا و شروع به مصرف 
کردم. ولی دوست دارم کمش کنم. خدارو چه دیدی، می خوام کم کم، مصرفو کم کنم. مثلا من 
هروئین و شیشــه با هم می زدم، اما الان فقط شیشــه می زنم. هروئینو کلا گذاشتم کنار. می ریم 
جلو ببینیم چی می شه حالا. میدونی، الان من خیلی وقته مامان و بابام و خواهرمو ندیدم. دلم 
لک زده براشــون. اصلا دیدمت یهو یاد آبجیم افتادم». بعد دوباره دودهای ســفید داخل حباب 
را می بلعد و بیرون می دهد. ســرمای هوا انگشــتان همه ما را ســر کرده، اما مصرف کننده ها با 
اشتیاق دور ما و ماشین مؤسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت جمع شدند. یکی پتو می خواهد 
و دیگری چند قوطی کنســرو یا منتظر است از او تســت اچ آی وی گرفته شود. کار نیروهای این 
مؤسســه تمام می شود و یکی یکی سوار ماشین می شوند. مصرف کننده ها به پاس تشکر ماشین 
را هول می دهند تا داخل گودال های خاکی گیر نکند. همه دست تکان می دهند و ماشین کم کم 

وارد جاده اصلی می شود و آنها در تصویر ما محو می شوند.

 آیین نامه ماده ۱۶ در این سال ها مؤثر بوده؟
مصرف کننده هــا از چیزی گلایه دارند که مربوط به آیین نامه مــاده ۱۶ قانون مبارزه با مواد 
مخدر است، طرحی که همیشه مورد نقد فعالان اجتماعی این حوزه بوده؛ زیرا با وجود هزینه 
قابل توجه برای دســتگیری مصرف کننده ها و اجبار به ترک  آنها، نتیجه بخش نبوده است. حالا 
با نزدیک شــدن ســال جدید و طرح های پاکسازی مبلمان شــهری، احتمالا همچون سال های 
قبل شــاهد گسترش این نوع طرح ها خواهیم بود. طرح هایی که نتیجه ای به همراه ندارد؛ زیرا 
بر اساس نظر کنشگران، علت های این آسیب  در ماده ۱۶ 
اصلا در نظر گرفته نمی شود. مصرف کننده بعد از شش 
ماه حضور در کمپ، چون جایی را ندارد دوباره مجبور 
است به پاتوق یا جایی که قبلا مصرف می کرده برگردد 
که همین شــرایط را برای ادامه مصرف او مهیا می کند. 
از طرفی محدود کــردن فعالیت مراکز مردم نهاد که در 

این حوزه فعال بودند، شرایط را سخت تر کرده است.
در حال حاضر با نزدیک شــدن به عید نوروز، احتمال 
می رود دوباره شــاهد گســترش طرح هــای جمع آوری 
معتادها با نام معتاد متجاهر در مناطق مختلف شــهر 
باشیم. طرح هایی که به باور کارشناسان، از همان ابتدا با 
شکست مواجه و باید فعل دیگری جایگزین آن می شد 
ولی بعد از سال ها هنوز با پافشاری در حال انجام است.

نبود نظارت بر کمپ ها و مرگ ۳۶ انسان

جمعی از خانواده جان باختگان کمپ لنگرود که ســال قبل به دلیل نبود 
استاندارد کافی کمپ در آتش سوختند، حالا پیگیر حقوق مادی و معنوی 

خود هستند.
خانــواده جان باختگان آتش ســوزی کمپ لنگــرود که ۱۲ آبــان ۱۴۰۲ رخ داد 
و موجب مرگ ۳۶ بیمار و ســوختگی شــدید چند نفر دیگر شــده بود، با حضور 
جمعی در دادگســتری گیــلان و ارائه نامه به قاضی پرونده، خواهان رســیدگی 
عادلانه درباره تقصیر مسئولان بهزیستی، کمپ رهایی، بیمه و دیگر افراد مسئول 

در صدور مجوز کمپ و وقوع این فاجعه شدند.
رســانه های محلی اعلام کردند متأسفانه تا این لحظه مسئولان استانی و دولتی 
که در روزهای نخســت اکیدا وعده داده بودند درباره خســارت مادی و معنوی 
خانواده هــا پیگیر باشــند، این پرونده را از یــاد برده و پیگیر مطالبــات این گروه 

نبوده اند.
جمعی از این خانواده ها در نامه ای که به دســت «شرق» رسیده، از حفاظ هایی 
گفتند که مانع از فرار محبوس شــدگان در کمپ بوده. آنها گفتند: «آنها با وجود 
محافظ آهنی در و پنجره ها و قفل درها، کمترین شــانس نجات بیماران را هم از 
میان برداشــته بودند. ضمن اینکه ساختمان فرسوده کمپ قبلا مدرسه بوده که 
به دلیل کیفیت نامناسب، به دستور مسئولان آموزش و پرورش تعطیل شده، اما 
صاحبان کمپ آن را اجاره کرده و بهزیستی و اداره اماکن مجوز تأسیس کمپ در 
این مکان را صادر کرده اند. متأســفانه ساختمان کمپ به دلیل سقف و شیروانی 
چوبی و فرسودگی دیوارها در لحظات آتش سوزی فورا دچار ریزش شده و علت 
مرگ بیماران را تشــدید کرده است. پرسش اینکه چرا ساختمانی که برای هشت 
ساعت فعالیت آموزشی (مدرسه) مناسب نبود، برای زندگی شبانه روزی بیماران 
مناسب تشخیص داده شده؟ آیا بازرســان اداره بهزیستی و دیگر ارگان ها درباره 
چنین خطراتی آگاهی نداشــته اند!؟ یا با چشم پوشی بر اصول و استاندارد مکان، 
باعث مرگ ۳۶ انسان شــده اند؟ قبلا سوءرفتار و خشونت صاحبان کمپ رهایی 
لنگرود در یک ویدئو از دوربین مداربســته لو رفته و حتی گفته می شــود یک نفر 
در این کمپ فوت کرده بود اما ســازمان های مسئول به جای لغو مجوز، فعالیت 
کمپ را تمدید کرده اند. و اما نکته مهم دیگر اینکه مدیران کمپ هنگام پذیرش 
بیمــاران، مبلغی را بــرای بیمه دریافت می کردند که بــرای خانواده ها ضمانت 
حفظ ایمنی و ســلامت عزیزان شــان طی چند هفته یا ماه به حســاب می آمد، 
اما اکنون ســند بیمه کمپ تفســیر به مطلوب شــده و مدیر کمپ مدعی شــده 
منظورش از بیمه، پرداخت دیه ســه فوتی در طول یک ســال بوده، نه مرگ ۳۶ 
انســان در یک شب! م.حیدری، صاحب امتیاز کمپ، چند هفته بعد از دستگیری 
در زندان ســکته کرده و دیگر همــکار او به قید وثیقه آزاد اســت. طبق آخرین 
حکــم، جوانی که کمــپ را آتش زده، ۸۰ درصد و م.حیــدری ۲۰ درصد مقصر 
هستند، اما آیا بازرسان بهزیستی و دیگر ارگان ها در این فاجعه بی تقصیرند؟ چه 
کسی باید بر سلامت عقل صاحب کمپ و ایمنی ساختمان نظارت می کرد؟ چرا 
با وجود اینکه مســئولان بلندپایه مانند وزیر کشور وقت در روزهای نخست بعد 
از آتش ســوزی در بیمارستان سوانح رشت حضور یافته و دستور اکید رئیس قوه 
قضائیه برای رســیدگی صحیح پرونده بود، اما تاکنون سیر پرونده نتوانسته قلب 
سوخته خانواده ها را آرام کند؟ چرا این فاجعه بی سابقه از طرف مجلس، منجر 
به تصویب قوانین سختگیرانه برای نظارت بر همه کمپ های کشور نشد؟ کاش 
روز وقوع این فاجعــه یعنی ۱۲ آبان به عنــوان روز بهبودیافتگان بیماری اعتیاد 
نام گذاری شــود؛ روزی که هزاران نفــر در کمپ های ایران برای آرامش روح ۳۶ 
جان باخته کمپ لنگرود دســت به دعا برده و نشــان دادند بیماری اعتیاد، نه با 
تنبیه و تحمیل درد و رنج گرســنگی در کمپ های فاقد اصول عقلانی و درمانی 
و نه با آســیب به روح و جسم معتادان؛ بلکه با محبت و صبر و متدهای علمی 
درمان می شــود. فرد معتاد نیازمند توجه و باور دوباره است و جامعه، خانواده 
و دولــت وظیفه دارند برای نجات فرد فرد این افــراد، زمینه درمان و بهبودی با 
معیارهای اخلاقــی و تخصصی را فراهم کنند. امید کــه روزی تمام کمپ های 
غیراســتاندارد تعطیل و دست سوداگرانی که مانند فروشندگان مواد مخدر برای 

کسب درآمد کمپ ها را تأسیس می کنند، قطع شود.

گزارش میدانی «شرق» از آدم های نامرئی که طرح  جمع آوری ماده ۱۶، کمر به حذف آنها از شهر بسته است

جایی در دل تاریکی
شــعله فندک را زیر حباب پایپ می گیرد و دود ســفیدی همه جا را پر می کند. یک 
ماه قبــل از کمپ اجباری بیرون آمده، اما چون جایی برای زندگی نداشــته دوباره 
به همان پاتوق و آدم ها بازگشــته و مصرف مواد را از سر گرفته. این داستان بیشتر 

مصرف کننده هایی است که در طرح های آیین نامه ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر 
دستگیر می شوند و به مدت چند ماه در کمپ اجباری ترک اعتیاد می مانند؛ ماجرایی 

که احتمالا با نزدیک شدن نوروز و پاکسازی مبلمان شهری دوباره از سر گرفته شود.

نسترن فرخه


